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 :گردد باطل مى  ،لاجرم بواسطه امورى چند ؛عقد وکالت جائز است از آنجا که

 .موکّل یاوکیل احدهما؛ مرگ   . 1

 ل. از موکّل یا وکییک  هر  عروض جنون بر  . 2

باید توجه داشت که عارض شدن  البته    ؛دو   بر هریک از آن  ،عروض بیهوشى و حالت اغماء  . 3

مشروط به اینكه   ؛اگرچه بسیار طولانى باشد  نیست؛موجب بطلان وکالت    ،خواب بر هریک 

 .منجر به اغماء و بیهوشى نگردد

 .محجور و ممنوع نمودن موکّل را از آنچه در آن وکیل گرفته است  . 4

 .گرددوکالت نیز باطل مى  ؛متعلّق وکالت را خودش انجام دهد ،اگر موکّل . 5

این   ؛دو ت حادث شرقیّ  ،پس اگر برای هر یک از آن دو   ؛در حكم حجر است  ،تحدوث رقیّ . 6

 گردد. موجب بطلان وکالت می ،امر

وکالت باطل   ؛فعلی که منافات با آنچه که وکالت به آن تعلق گرفته را انجام بدهد ، لاگر موکّ . 7

؛ تق کندمثلا به وکیل گفت: عبدم را بفروش و خودش قبل از اقدام وکیل، عبد را ع  ؛می شود

 گردد. موجب بطلان وکالت می ،این عمل او 

را  بیع  م  ،تواند به کمتر از آنپس او نمی  ؛مستلزم بیع به ثمن المثل است  ،اطلاق وکالت در بیع . 1

 و درصورت پیدا شدن بازل اکثر، نباید به ثمن المثل اقتصار کند.  بفروشد

(وکالت)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

شروط عقد وکالت 2درس  استاد وافی
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درصورت یافتن باذل اکثر، لازم است که به   ؛ اگر وکیل برای خود خیار فسخ جعل کرده باشد . 2

 خیار فسخ عمل کرده و مبیع را به او بفروشد.

 وکیل باید مبیع را به صورت نقد بفروشد.  . 3

 وکیل باید مبیع را به پول رایج شهر خودشان بفروشد. . 4

 :تكالیف شرعی را می توان به دو صورت لحاظ کرد

طهارت،  مانند:    ؛وقوع آن را به صورت مباشرتا از مكلف خواسته استتكالیفی که شارع   . 1

 . ، صوم و ...ةصلا

مانند :جهاد، کسب    ه؛وقوع آن را به صورت مباشرتا از مكلف نخواست  ،تكالیفی که شارع . 2

 . معالم دین و ...

واضح   را که شارعمی پس  تكالیفی  مباشرتا    ،شود  را  وکالتاوقوعش  کرده،  بردار راده 

 و صومش، شخصی را وکیل کند. ت تیان صلاإتواند برای شخص نمی یعنی ؛نیست

 

 

 

 

 

 

 


